
تاکریستی جام‌جم گا خداحافظ آ

علیپورطهرانی؛خواننــدگان  زینــب 
جام‌جــم  روزنامــه  تپــش  ‌ضمیمــه 
و عاشــقان داســتان‌های جنایــی حتمــا نــام او را بــه یــاد 
دارند. خبرنگار روزنامه جام‌جم و همکار ما در ویژه‌نامه 
تپش که مدت‌ها با ماجراها و قلم زیبای خود مخاطبان 
را ســرگرم می‌کرد. زینب متاســفانه روز شنبه آسمانی شد 
گهانــی او را از دســت دادیــم. آن هــم زمانی‌که  و خیلــی نا
کار بــود، امــا یکدفعــه بــه خاطــر  او در تحریریــه مشــغول 
بــود،  آن  بــا  کــه ســال‌ها در حــال جنگیــدن  بیمــاری‌‌ای 
حالــش بد شــد، آن‌قدر بــد که بــا اورژانــس تماس‌گرفتیم 
روزی  خــودش  کــه  زینــب  درخواســت‌کمک‌کردیم.  و 
داســتان جنایــی می‌نوشــت، خــودش تیتــر تپش شــد. او 
روز شــنبه درحالــی بــا مــا خداحافظی‌کرد و بــا آمبولانس 
به بیمارســتان اعزام شــد که فکرش را هم نمی‌کردیم این 
آخرین دیدارمان باشــد، اما تلخ این‌که همان دیدار آخر 

با همکار خوب‌مان بود. 
کی را ترک‌ کــرد که او هنوز  روح زینــب در حالــی دنیــای خا
شــوق بســیار زیادی به زندگی داشت. عاشق سریال‌ها و 
کتاب‌های پلیســی و جنایی بود و با ذوق زیادی ســریال 
پوآرو و شرلوک هولمز را دنبال می‌کرد. هر وقت از دادگاه 
برمی‌گشــتم دربــاره پرونده‌هــا مهــم می‌پرســید و اصــرار 
داشــت یــک روز او را بــا خود بــه دادگاه ببرم اما حســرت 

آن به دل من ماند. 
تمــام  ایــده  و  داشــت  خلاقــی  بســیار  ذهــن  زینــب 
یکــی  بــود.  خــودش  ذهــن  ســاخته  داســتان‌هایش 
روزی  کــه  بــود  ایــن  زینــب  آرزوهــای  بزرگ‌تریــن  از 
داســتان‌هایش را تبدیــل بــه کتــاب‌ کنــد و از دیدن‌شــان 
کــه بشــود و دســت  قنــد در دلــش آب شــود، امــا نشــد 
تقدیــر بــه او اجــازه نــداد تا بــه آرزویش 
روز  تیپــش  کریســتی  گاتا آ برســد. 
ابــدی، قســمت  از ســفر  قبــل 
نوشــت  را  داســتان  آخــر 
ایــن  حالــی  در  امــروز  و 
داســتان چــاپ می‌شــود 
کــه خــودش در بیــن مــا 

نیست . 
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ادامه داستان...
گاهــی رفــت و ســرگرد فیلــم دوربیــن را بــه او  گلپــر بــه آ
نشــان داد؛ امــا از روی عکــس و فیلم نتوانســت چیزی 
ک ماشین هم خیلی واضح دیده  را شناســایی کند. پلا
ک مشــخص بود. ســرگرد  نمی‌شــد و فقط بخشــی از پلا
ک نصف‌نیمه ســراغ  از ســلطانی خواســت بــا همین پلا

که تطابق دارند برود. همه ماشین‌هایی 
ســرگرد پرســید: ایــن مــدل ماشــین هــم براتــون آشــنا 
نیســت؟ تــوی دوســتان و آشــنایان و اقــوام و یــا حتــی 

همسایه‌ها کسی هست چنین ماشینی داشته باشه؟
کــرد و گفت: من خیلی مدل ماشــین‌ها  گلپــر کمی فکر 
رو نمی‌شناســم، امــا پدرم دوســتی بــه نام مهــران داره 
کــه من عمــو صداش می‌کنم. چند ســالی هســت که با 
هــم ارتبــاط خانوادگــی داریم. فکر کنم شــبیه ماشــین 

عمومهران باشه.
سرگرد از او تشکر کرد و گلپر از آنجا خارج شد. سلطانی 
ک نصف‌نیمه  کردن صاحب ماشین با پلا مسئول پیدا
شــد که نــام صاحبش مهــران باشــد. او در اداره ماند و 
سرگرد به خانه‌اش رفت. نزدیک صبح بود که سلطانی 
نــام  بــا ایــن  کســی را  گفــت  گرفــت و  بــا نامــور تمــاس 
گاهی رساند.  شناســایی کرده‌اند. سرگرد خودش را به آ
دســتور بازداشــت مهران را صادر کرد و ســلطانی صبح 
زود سراغ مهران رفت که در خانه‌ای شبیه قصر زندگی 
کــرد و گفت مهران  می‌کرد. پیشــخدمت خانــه در را باز 
و همســرش سفر هستند و مشــخص نیست چه زمانی 

بازگردند.
کــه مهــران و  گرفــت و متوجــه شــد  ســلطانی اســتعلام 
همســرش از ایران خارج نشــده‌اند. او توانســت نشانی 
ویــای شــمال او را پیــدا کند و همــراه همکارانش برای 
دســتگیری او بــه شــمال ســفر کردنــد، امــا در آنجــا هم 
ســرایدار گفت که مهران و همسرش به ویلا نیامده‌اند. 
آنها به دســتور ســرگرد از دور مراقب رفت‌وآمدها شدند 
کــه نزدیک صبح مهــران و همســرش از مهمانی به ویلا 
بازگشــتند. ســلطانی آنهــا را بازداشــت کرد و بــا خود به 
تهــران آورد. مهران مقابل ســرگرد نشســت و طلبکارانه 
گفــت: دلیــل ایــن رفتارتــون چیــه؟ مــن ازتون شــکایت 

می‌کنم.
ســرگرد گفت: فعلا خودت متهمی. شــکایت از ما باشــه 

برای بعد.
مهران گفت: من فقط در حضور وکیلم صحبت می‌کنم.

سرگرد گفت: به اونجا هم می‌رسیم.
ســرگرد فیلم دوربین را به مهران نشــان داد و گفت: خوب 

ببینید.
مهران نگاهی به فیلم انداخت و گفت: خب؟ 

ســرگرد با اشــاره به تاریخ و ســاعت فیلم پرســید: شــما در 
این زمان و در این مکان دیده شدین. چرا؟

مهــران نگاهــی دوبــاره انداخــت و گفت: این ماشــین من 
نیست.

بهتــره  نداریــن.  فــراری  راه  آقــا.  بس‌کنیــد  گفــت:  ســرگرد 
حقیقت رو بگین.

مهــران گفــت: چه حقیقتی؟ مــن نمی‌دونــم از چی حرف 
می‌زنین.

گفــت: مــن بهتــون می‌گــم. شــما دوســت و رفیــق  ســرگرد 
چندین ساله‌تون آقای آذری رو به قتل رسوندین.

مهــران پوزخنــدی زد و گفــت: قتــل؟! ببیــن ســرگرد، مــن 
رفیق معین آذری هســتم. چطور می‌تونم بکشمش؟ این 

اتهامات به من نمی‌چسبه. من وکیلم رو می‌خوام.
در ایــن بیــن ســلطانی وارد اتاق شــد و ادای احترام کرد و 

کنید. گفت: سرگرد گوشی رو چک 
گفــت:  کــرد و رو بــه مهــران  گوشــی‌اش را بررســی  ســرگرد 

کلاهبرداری‌ هم به اتهام قتل اضافه شد.
مهــران ســعی کرد خــودش را جمع‌وجور کنــد و گفت: من 

کلمه هم حرف نمی‌زنم. دیگه بدون وکیلم یک 
ســرگرد گفت: باشــه. می‌تونی با وکیلت تمــاس بگیری، اما 

توی دادگاه می‌بینیش. فعلا مهمون مایی.
مهران با عصبانیت گفت: به چه اتهامی؟

سرگرد به مهران نزدیک شد و گفت: تازه دارم بهت رحم 
می‌کنــم، وگرنــه بــه خاطــر چیــزی که تــا خرخــره خوردی 

همین امشب باید شلاق می‌خوردی.
مهــران خــودش را جمع‌وجور کرد و حرفی نزد. ســلطانی 
به‌دنبــال  ســرگرد  و  ســلطانی  بــرد.  بازداشــتگاه  بــه  را  او 
گشــتند.  مهــران  قاتل‌بــودن  ثابت‌کــردن  بــرای  مدرکــی 
به‌همین‌خاطــر حســاب‌های او و مقتــول را بررســی کرده 
و متوجــه شــدند کــه چند ماه قبــل پول زیــادی از طرف 
مقتول به حســاب مهران واریز شــده اســت. در این بین 
تصمیــم گرفــت بار دیگــر با دقت بیشــتری صحنه جرم را 
بررسی کند. احســاس می‌کرد جواب این معما در همان 
انباری اســت. به همین دلیل خودش وارد انباری شــد و 
با دقت بیشتری همه‌جا را وارسی کرد. زیر خرت‌وپرت‌ها 
ته‌ســیگاری را پیدا کرد و آن را با دســتکش برداشــت و به 

ســلطانی برای آزمایش ســپرد. ســرگرد بار دیگر مهران 
گــزارش آزمایــش را روی میــز مقابــل  کــرد و  را احضــار 
او گذاشــت و بــا لحــن تمســخرآمیزی گفــت: می‌تونــم 
جنایــت  محــل  تــوی  شــما  ته‌ســیگار  بپرســم  ازتــون 
گر در غیاب وکیل‌تون صحبت  چــی‌کار می‌کرد؟ البته ا

می‌کنید!
مهــران نگاهــی بــه گــزارش انداخت و دســت‌وپایش را 
گم کرد و گفت: معین خودش رو حلق‌آویز کرد. از من 

خواست کمکش کنم.
گفتــم خــودش رو حلق‌آویــز  گفــت: مگــه مــن  ســرگرد 

کرده؟
مهران یکباره فروریخت و حرفی نزد.

ســرگرد گفت: همــه چیز مشــخصه. مــدارک کافی هم 
کار رو بگو. داریم. فقط خودت دلیل این 

گرفت و حرفی نزد. مهران سرش را میان دستانش 
ســرگرد گفــت: می‌خــوای خودم بگــم؟ با ترفنــد باعث 
و  بفروشــه  زندگیشــو  و  خونــه  بنده‌خــدا  اون  شــدی 
که براش سرمایه‌گذاری کنی. درست  پولشو بده بهت 
مثــل بقیــه آد‌م‌هایــی که ازشــون کلاهبــرداری کردی. 
اما وقتی فهمید ســرش کلاه‌گذاشــتی می‌خواست بره 

پیش پلیس و تو رو لو بده که با ترفند کشوندیش 
انبــاری. البته این وســط مجبــورش کردی با 

دخترش تماس بگیره و اون حرفارو بزنه تا 
خودکشــی به نظر بیاد. اما نمی‌دونســتی 

گیر میفتی. که این‌جوری 
ســرگرد بعــد از این‌کــه حرف‌هایش را 

زد، از ســلطانی خواست متهم را به 
همراه مدارک به دادگاه بفرستد.

داستان
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خداحافظی آخر
در قسمت‌های گذشته خواندید که گلپر بعد از تماس پدرش، نگران راهی خانه شده و پدرش را حلق‌آویز در انباری پیدا کرد.  زینب علیپور طهرانی

همسایه‌ها با پلیس تماس گرفتند و سرگرد نامور و همکارش سلطانی مسئول رسیدگی به این پرونده شدند. پلیس متوجه شد که تپش
مادر گلپر چند سالی است از پدرش جدا شده و ازدواج کرده و در لندن زندگی می‌کند. پدر هم قرار بود بار دیگر ازدواج کند. بنابراین فرضیه خودکشی برای 
سرگرد غیرقابل قبول بود. او تصور می‌کرد پیرمرد به قتل رسیده است. در این بین دوربین‌های مداربسته را چک کرده و به اطلاعات جدیدی دست پیدا کردند.

محمد‌غمخوار

سردبیر تپش


